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میبدی: خوب سه شنبه است قرار دیدار داریم با آقای دکتر اسماعیل نوری علا عزیز، شعر و شاعری درود بر شما.

نوری علا: سلام عرض می کنم آقای میبدی و سلام خدمت شنوندگان گرامی برنامه. 
میبدی: یکی از نعماتی است که انسان دارد این قدرت تخیل است، اگر نبود چه می شد؟

نوری علا: جالب است که من خیلی دوست داشتم امروز راجع به قدرت تخیل صحبت بکنم. لااقل هنر را نداشتیم اگر نبود.عرض کنم یکی از شنوندگان برنامه ما هفته گذشته پس از پخش برنامه برای من یک نامه ای نوشته و نوشته که «فلانی ۱۷ هفته است که مشغول برهنه کردن شعری، و لباس وزن و قافیه و تساوی  ابیات را از تنش در آوردی و این بیچاره را لخت و عور بر ملأ عام رها کردی، به خدا اگر در ایران بودی کمترین تنبیهت 80 ضربه شلاق بود. پس عجله کن و تا عکاس مجله پلی بوی از راه نرسیده، این بیچاره را لباسی بپوشان که در زمستان اینچنین که سرها در گریبان است، مبادا سرما بخورد و شعر گرانقدر فارسی که همه افتخارات ما از اوست، خدای ناکرده از دست برود.» عرض بکنم که این دوست ما راست می گوید، اما همین ا باید توضیح بدهم که من هم هنوز جز همین وزن و قافیه و تساوی ابیات
نثر مسجع سعدی و سخن فاخر شاملویی، لباس دیگری برای این بیچاره اختراع نکردم. اما اگر شما از فرصت برهنه شدن این صنم استفاده کنید، صنمی که مرد و زن بودنش هم چندان معین نیست و فقط اذهان منحرف از واژه برهنه این را به یاد حوریان بهشتی می افتند، اگر چنین بکنید آن وقت در می یابید که آیا سخنی که می شنوید بی آرایش و لباس هم زیبا هست یا نه؟ یعنی اگر فوت و فن آنچه را که فرنگی ها به آن ارزشیابی هنری می گویند، یاد بگیریم آن وقت زیبایی را می‌توانیم از پشت هر لباس و آرایشی تشخیص بدهیم بدون اینکه گول ظاهر را بخوریم. من، اگر این همه برنامه را به کندن لباس های گوناگون که بر تن شعر دوختند و می دوزند، اختصاص دادم، فقط برای این است که بگویم چگونه می‌شود هم تفاوت شعر را از غیر شعر تشخیص داد و در نتیجه بر اثر گول خوردن از وزن و قافیه، یک مطلب منظوم را در مورد معالجه درد کمر، شعرندانست. و از سوی دیگر، چطور باید تشخیص داد که آنچه گفته می شود در گوهر خودش شعر است. یعنی اگر برای ما این تشخیص حاصل شد و توانستیم در پساپشت هیاهوهای سخنوران و موزون سازان و قافیه پردازان، حضور شعر را تصدیق کنیم، آنگاه دوباره می توانیم هر لباسی که می خواهیم بر تنش بکنیم و هر آرایشی که برازنده اش است، برایش فراهم لکنیم، بدون اینکه هراس داشته باشیم بدون این لباس و آرایشها چیزی از شعریتش کاسته می شود. و اما برگردم به سخنی که در برنامه گذشته آغاز کرده بودم و گفتم که شمس قیس رازی، شعر را با ۴ صفت مشخص کرده بود. موزون، مقفی، متساوی الابیات و مُخیل یا مخیل. و من در این برنامه ها کوششم بود که از این ۴ صفت ۳ صفت اولی هیچ اختصاصی به شعر ندارد و هر سخنی را می شود موزون و مقفی و متساوی الابیات کرد. اما هنوز در مورد آن صفت چهارم که مُخیل یا مخیل بودن سخن باشد، حرفی نزدم و قرارمان بر این شده است که از این به بعد بر این مورد تمرکز کنم. در همان گذشته گفتم که ما در مورد همین صفت هم مشکل داریم و دقیقا نمی دانیم منظور گذشتگان ما از این صفت چی بوده؟ و اصلا این صفت را باید مُخیل بخوانیم یا مخیل؟ چراکه یکی صفت فاعلی است و یکی صفت مفعولی، مثل مُعلم و معلم، یکی تعلیم شونده است و آن یکی تعلیم دهنده. اگر به ظاهر نظرهای رایج، در تاریخ ادبیات و حتی کتابهای نظریه پردازانه معاصرمان مراجعه کنیم، می بینیم اغلب این صفت را بیشتر به صورت مُخیل بکار می برند. یعنی خیال انگیز، و می گویند شعر، سخنی است که خیال انگیز باشد. یعنی از قدرت تخیل شنونده و خواننده و بطور کلی مخاطب استفاده کند و در مغز او خیالات مختلفی را بیافریند. یعنی بیانش چنان قوی باشد که در ذهن مخاطب، خیال انگیزی کند. مثل این بیت حافظ که می گوید:

هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز               نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد
اما کافی است این صفت را به صورت مُخیل بخوانیم، که دیگر معنی اش خیال انگیز نیست و بیشتر معنی خیال انگیخته را با خودش حمل می کند تا منظره یکباره عوض بشود و ما به جای پرداختن به ذهنیات مخاطب شعر، برمی گردیم به ذهنیات خود شاعر، و در این گفته مورد گفتگو می کنیم که چگونه شعر خود او برانگیخته خیالاتش است. من از کسانی هستم که در حوزه نظریه پردازی و نقد شعر، این قرائت دوم ،یعنی مُخیل را درست می دانم و معتقدم که منظور اهل فن هم آن بوده، که شعر سخنی است برانگیخته از قوه مُخیله شاعر و درنتیجه پر از خیالات خود او است و اگر این تعبیر درست باشد که من فکر می کنم درست است، تعبیری است که ما را برمی گرداند به بحث فنی و غیر شاعرانه ساختار و کارکردهای ذهن آفرینندگان گوناگون از یک طرف و دوری و نزدیکی سخن آنها به قلمروهای تخیلشان از طرف دیگر. پس لازم است در مورد تخیل بیشتر توضیح بدهم. ما می دانیم که مغز ما زندانی جمجمه ما است و تنها از طریق حواس پنجگانه ما با عالم خارج از خودش تماس دارد و این حواس صداها و تصویرها و بوها و مزه ها و گرما و سرما و زبری و لطافت و فشار و نوازش را به صورت خبر برایش به ارمغان می آورد. مغز ما از دو قسمت تشکیل شده، یک بخش از مغز ما می کوشد این خبری را که از خارج می گیرد، درست همانگونه که هست در بیابد. اما یک بخش کهنه تر و قدیمی تر از مغز ما هم هست که میلیون ها سال پیش از بخش های جدیدتر مغز ما ساخته شده و خبرهای خارج را به صورت حس هایی که در جان ما واکنش های را می آفریند درک می کند، کارش ارزیابی خوب و بد، یا مفید یا مضر بودن خبرهایی است که حواس ما برای ما می آورند. مثلا نسیم بهاری بر پوست ما می وزد. بخش نوین مغز در می یابد که در خارج از بدن ما هوا حرکت می کند و سرعت و درجه حرارت معینی دارد. اما بخش قدیمی ما، چیزی دیرینه تر را از این تجربه را می فهمد، احساس خوشی می کند. از وزش باد بر روی پوستش لذت می برد، و در نتیجه این دریافت ها را مثل یک مُهری بر روی تجربه های آمده از بیرون می کوبد. و انسان مجموعا از این راه است، که در برابر نسیم و باد و گردباد و طوفان دارای احساسات مختلفی می شود وگرنه طبیعت به اصطلاح کور، بین این انواع مختلف حرکت هوا، جبهه گیری عاطفی ندارد. این تجربه ها که در بخشی از خودشان حسی و در بخش دیگری عاطفی هستند، به صورت آنچه که امروزه تصویر ذهنی به آن می‌گویند، می روند به بایگانی حافظه ما و تبدیل به خاطره می شوند و آنجا می مانند، اما ماندن آنها در آنجا لزوما به معنی قطع ارتباط با آنها نیست، بلکه حافظه هم می تواند محفوظات خودش را به مرکز ادراکات ما برگرداند. به این امکان هست که نام، «یاد آوری» را می دهند. یاد آوری یعنی برگشت تصویرهای ذهنی در حوزه ادراک ما. ما می توانیم چشم و گوش و حواس خودمان را ببندیم و خبرهای آمده از خارج را متوقف کنیم و جهان خارج با جمجمه ما کاری نداشته باشد، اما ما در جهان حافظه و خاطره خودمان غوطه ور بشویم و این جهان هم به همان شدت جهان خارج، می تواند فکر ما و ذهن ما را به خودش مشغول کند. اما روند یادآوری، لزوما و چندان هم به آنچه که در مغز ما می رسد وفادار نیست. تصویرهای ذهنی ما این ملغمه های حس و عاطفه در هم می پیچند و تجربه هایی کلا ذهنی به وجود می آورند. ذهن ما می توانند قطعات مختلف تجربه های حسی و عاطفی ما را به هم بچسباند و از ترکیب آنها تجربه های مستقل به وجود بیاورد. مثلا همه می‌دانیم که سیمرغ و اژدها در بیرون از ذهن ما وجود ندارد و ساخته ذهن ما هستند. مثل مرغان مونتاژی که هر قسمت آن را از جایی در حافظه و خاطره مان برداشته ایم. به این عوالم ذهنی و عاطفی می گویند تخیل و این، آن قلمرو جادویی است که اگر عمری بود در برنامه های آینده به آن خواهم پرداخت.
